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تحليل نشانه شنـاسـي
صورت و معنا در معماري مساجــد

دكتر زهرا عليزاده بيرجندي 1 

چکيده
غناي محتوايي عناصر ساختاري و تزييني مساجد، نشانگر قابليتهاي اين سازة اسلامي از منظر تحليل‌ 
معناك‌اوانه است. هنرمند مسلمان ابعاد صوري را واسطه‌اي براي جهش روحي به عالم حقيقت و معنا قرار 
داده است. در مقالة حاضر با توجه به قابليتها و ظرفيتهاي معناكاوانة معماري مساجد، با استفاده از روش 
نشانه‌شناسي به تحليل مفاهيم نمادين و معاني روحاني اين اثر هنري پرداخته‌ايم. از رهگذر اين تحليل، 

شاخصه‌ها و وجوه تمايز معماري اسلامي از ساير فرهنگها تبيين شده است. 
مهم‌ترين شاخصة معماری اسلامی، منابع الهام آن است، این منابع الهام )قرآن و سیرة نبوی( بازتابانندة 

غنای محتوایی معماری اسلامی و عامل انتقال پیام هنری به مخاطب است.

واژگان کليدي: مسجد، معماري اسلامي، عرفان اسلامی، نشانه شناسي.

1- استاديار گروه تاریخ دانشگاه بيرجند
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1- مقدمه
براي شناخت و تحليل آثار هنري، شيوه‌هاي گوناگون وجود دارد، محققان گاه از منظر سبك شناسانه 
به ارزيابي يك اثر هنري مي‌پردازند و زماني نيز از زاوةي شگردها و فنون به كار رفته در مورد آن اثر 
داوري ميك‌نند، در ميان روكيردهاي مختلف، معناشناسي، روكيردي جديد به اثر هنري است كه به روش 
نشانه‌شناسي مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد. در اين روكيرد، اثر هنري به عنوان مجموعه‌اي از دلالتهاي 
معنايي و يا نظامي از نشانه‌ها در نظر گرفته مي‌شود كه اين نشانه‌ها با ارجاع به زمينة فرهنگي و اجتماعي 
آن، معنا ميي‌ابد. در مقالة حاضر با اتكا به روكيرد معناكاوانه و با بهره‌گيري از روش نشانه شناسي به 

بررسي عناصر شكلي و معاني عرفاني مندرج در معماري اسلامي مساجد پرداخته شده است. 

2- بررسي معناکاوانة معماري مساجد
پيش از پرداختن به بحث اصلي، توضيحي مختصر دربارة نشانه‌شناسي ضروري مي‌نمايد. فردینان 
دوسوسور، زبان شناس سويسي، وچارلز ساندرز پيرس، فيلسوف آمركيايي، بنيانگذاران اصلي نشانه‌شناسي 
هستند. اگرچه پس از اين دو تن در مباحث نشانه شناسي تحولاتي گسترده صورت گرفته با اين حال، 

الگوهاي« سوسور« و »پيرس« در مورد نشانه، اعتبار خود را حفظ كرده است.
از ديد«سوسور« نشانه از دو قسمت تشيكل شده است: یکی دال )تصور( و ديگري مدلول يعني 

مفهومی كه دال به آن دلالت ميك‌ند.
رابطة ميان دال و مدلول را اصطلاحاً دلالت مي نامند. سوسور تأيكد كرده است كه دال ومدلول  درست 

مانند دو روي يك برگ كاغذ از هم جدايي ناپذيرند )سجودي، 1387ش: ص‌ 19-18(.
ديدگاه‌هاي مطرح در زمينة نشانه‌شناسي بسيار گسترده‌ هستند كه بحث در مورد آنها در اين مختصر  
نمي‌گنجد، به همين دليل به تعريف سوسور كه در واقع بنياد بسياري از تعاريف ديگر است، بسنده مي‌شود. 
نشانه‌شناسي در حال حاضر در بسياري از علوم كاربرد دارد و به مثابة دانشي در نظر گرفته مي‌شود كه نقش 
نشانه‌ها را در جامعه بررسي ميك‌ند، نشانه‌شناسي پيش از آنك‌ه با مفهوم  نشانة منفرد سروكار داشته باشند، 

به بررسي نظامهاي نشانه شناختي و‌ كاركرد اجتماعي آنها مي‌پردازد. )همان:ص 50(.
اين و‍يژگي كاربردي نشانه شناسي در شناخت و تحليل آثار معماري اسلامي نيز رهگشا است، زيرا 
يك اثر معماري، نظام منسجمي از نشانه‌ها به شمار مي‌رود و نشانه با ارجاع به زمينة فرهنگي و اجتماعي 
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معنا پيدا ميك‌ند. نتيجة منطقي چنين حكمي آن است كه نه تنها ساختارهاي دروني يك اثر بلكه نسبت 
ساختارهاي دروني را با ساختارهاي بيروني فرهنگ و جامعه مورد بررسي قرار گيرد)مريدي، 1388ش: 

ص 205(.
معماري اسلامي به دليل غناي محتوايي و تجليات حكمت معنوي و مباني عرفاني آن از قابليت بالايي 
در تحليل معناكاوانه برخوردار است. هنرمند مسلمان ابعاد صوري و شكلي را واسطه‌اي براي جهش روحي 

به عالم حقيقت و معنا قرار داده است به گونه‌اي كه: 
چو عكسي زآفتـاب آن جهــان استهر آن چيزي كه در عالم عيــان است
كه اين طفل است و آن مانند دايه استكه محسوسات از آن عالم چو سايه است

        )شبستري، 1384ش: ص 84-83(                                   

با توجه به اين مراتب، هر ظاهري را باطني و هر مظهري، ظهور معنايي خاص است‌ كه با ادراك قلبي 
عميق و گذشتن از صور ظاهري مي‌توان به معاني مندرج در آن رهنمون شد )مددپور، 1387ش: ص272(. 
به قول هربرت ريد همة آن چيزهايي كه در هنر يافت مي‌شود، ضرورتاً به صورت ختم نمي‌شود )ريد، 

1371ش:ص‌22(. 
در باب معاني آثار هنري و عوامل مؤثر در معناسازي، ديدگاه‌هايي مختلف وجود دارد. در اين باره 
برخي بر زمينه‌هاي اجتماعي و تاريخي اثر تأيكد ميك‌نند و عده‌اي نيز مخاطب و گروهي خود متن و اثر 

را مؤثر دانسته‌اند )احمدي، 1380ش: ص282(. 
اگرچه تأثير هيچ يك از عوامل فوق را نمي توان انكار كرد، با اين حال در درك عوامل معناساز در 

معماري اسلامي، عواملي ديگر نيز وجود دارد كه نمي‌توان از آن غفلت ورزيد.
شيوه‌هاي انتقال معاني از سوي هنرمند و درك محتواي معنوي معماري اسلامي توسط مخاطب تحت 
تأثير شاخصه‌ها و ماهيت هنر اسلامي قرار دارد و همين نكته، معماري اسلامي را از معماري ساير سرزمينها 
متمايز مي‌گرداند، براي نمونه، كتيبه‌ها و نمادهاي به كار رفته در آنها در معماري اسلامي، جايگزين 
تنديسها، اشكال انساني و مجسمه‌هايي شده كه در ساير فرهنگها به كار مي‌رود )برند، 1383ش: ص 
226-229(. بنابراين در بررسي نمادها و نشانه‌هاي معماري اسلامي بايد شاخصه‌ها و زمينة فرهنگي و بافت 

موقعيتي جوامع اسلامي نيز مد نظر قرار گيرد. 
نكتة ديگر‌ كه در نشانه شناسی  نمادهاي معماري اسلامي رهگشا مي‌باشد، منابع الهام و آبشخور ذهني 
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هنرمند مسلمان است، مهم‌ترين اين منابع قرآن و حقيقت و روح سخن پيامبر)ص( و ائمة اطهار)ع( است.      
در اين زمينه، سيد حسين نصر منشأ هنر اسلامي را قرآن و حقيقت معنوي ذات نبوي )بركت نبوي( 
دانسته و اين دو عامل را منشأ اصول وحدت بخش هنر اسلامي قلمداد كرده است )نصر، 1384ش، ج2: 

ص 1240-1235(. 

3- مسجد، نمونة كامل نشانه‌شناسي نمادهاي معماري اسلامي   
بهترين نمود اين تأثيرپذیری از منابع و اثرگذاری در جان مخاطب را در مساجد اسلامي مي‌توان يافت. 
مساجد اسلامي، جلوه‌اي از زيباييهاي بصري و نمونة بارزي از تلفيق فرمهاي نمادين با باورهاي عميق 
اعتقادي است. اين معاني همچون منابع الهامشان جز با سمبلها و تشبيهات به بيان در نمي‌آيند، چنانك‌ه قرآن 
و ديگر متون ديني براي بيان حقايق معنوي به زبان رمز و اشاره سخن مي‌گويند )احمدي ملکی، 1384ش: 
ص 135-136(. اين عناصر نمادين قادر هستند از تعالي فردي و وحدت لحظه‌اي با الوهيات حمايت كند 
يا واسطة آن شود. برخي صاحبنظران، چنين هنري را عرفان ديداري قلمداد كرده‌اند، ويژگي‌اي كه فقط 
در هنر ديني مي‌توان نشاني از آن يافت )رضايي، 389 ش: ص‌151(. اين مقدمات، مدخلي مناسب براي 

بررسي عناصر ساختاري معماري مسجد و مفاهيم نمادين آن است.

3-1: عناصر ساختاري معماري مسجد 
3-1-1: در

اولين عنصر ساختاري در بدو ورود به مسجد » در« و مفهوم نمادين آن راهي است كه به ملكوت 
خداوند گشوده مي شود. الگوي يكهاني » در« كه اساساً گذرگاهي از جهاني به جهانی ديگر مي‌باشد، 
بيشتراز مقولة » زماني و دوري« است، از اين رو، درهاي آسمان، يعني درهاي انقلاب شمسي، درهاي 

گشوده بر زمان يا انقطاعهاي دوري است) مددپور، 1383ش:ص 66(. 
در اصطلاحات عرفاني » در« نمودي از مطالعه و محو اعمال گذشته و تكاپو در سير به سوي خدا و 
تميكن از احكام سلوك و ايثار وجود در راه محبوب است )سجادي، 1370ش:ص 281(. باب الأبواب نيز 
در تعابير عرفاني به معناي توبه است، زيرا توبه، نخستين چيزي است كه انسان به وسيلة آن وارد در قرب 

كبريايي مي‌شود )همان: ص 177(.
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3-1-2: محراب
 محوري‌ترين بخش در معماري مسجد، محراب است. اين واژه به معناي محل جنگ و جهاد است. 
از منظر راغب اصفهاني در المفردات، محراب از آن رو که محل نبرد با شيطان و هواي نفس است، اين 
نام را به خود گرفته است. اما محراب نه تنها محل جهاد با نفس كه پناهگاه امن و قرارگاه سكون جان 
و آسايش روح است )بلخاري قهي، 1388ش:ص 376( و چنانك‌ه در قرآن مجيد اين واژه در توصيف 
پناهگاه و مأمني براي مريم عذرا آمده است ) آل عمران/ 37- 39(. پيوند ميان محراب و مريم ما را به 
تعاملات ميان دعا و دل رهنمون مي‌سازد، از آن رو كه روح بكر براي خواندن خدا به دل پناه مي‌جويد 
)رضوي، 1384ش: ص 254-255(. راز آميزترين و پر‌شكوه‌ترين عنصر تزييني محراب، مقرنس است. 
مقرنس تمثيلي از فيضان نور در عالم مخلوق خداوند است كه همچون چهلچراغي، نور رحمت و معنويت 

را بر جان نمازگزارن مي گستراند. 
3-1-3: قوس 

وفور و كثرت اين عنصر در معماري مسجد، آن را به عنوان اصل لايتجزاي معماري اسلامي تبديل 
كرده است. ريشهي‌ابي معناي اين واژه، پيوند ماده و معنا را در معماري اسلامي به نمايش مي‌گذارد. معادل 
لاتيني قوس دو لفظ Arch و Archi است. لفظ Archi به معناي كمان است كه در عربي بدان قوس 
می‌گويند. قرابتهاي لغويArch  به معناي معماري با عرش در زبان عربي و ارک، ارج و ارزش در فارسي 
كه همة آنها به معناي ساختن تقدس، سروري، بلندي و پاكي است، نشان از رفعت و قداست معماري 

مسجد دارد. 
برخي از عرفا، عرش را كالبد عالم و روح جاري در بطن آن را ذات حق تعالي مي‌دانند  و اين به 
حمَنُ عَليَ العَرشِ استَوَي« )طه/ 5(،  دليل مكانتي است كه واژة عرش در قرآن دارد. بنابر حكم آةي » الرَّ
عرش در تأويل عرفاني، چون خانه‌اي تصور مي‌شود كه صدر آن را مقام رحمانيت حق تشيكل‌ مي‌دهد. 
عرش رحماني كه مقام استواي رحمانيت حق است، مصداقي هم در زمين عالم جسماني دارد كه سايه و 
نظير اوست و آن كعبه است، از آنجا كه عرش رحمان بنابر حديثي از معصومين بر چهار ركن » سبحان 
الله و الحمدالله و لااله الا الله و الله اكبر« بنا شده، خانة كعبه نيز چهار ضلع دارد. براي تكميل اين بحث و 
درك بهتر مصاديق عرش، اشاره به فرمودة نبي اكرم‌)ص( نيز ضروري مي‌نمايد، آنجا كه حضرت)ص( 
مي‌فرمايند: » قلب مؤمن، عرش خداست«. كه با استناد به اين حديث، عرفا قلب انسان كامل را عرش الهي 
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دانسته‌اند )بلخاري قهي، همان: ص378-379(. تحت تأثير مضمون اين حديث برخي همسانيهايي را ميان 
مسجد و انسان كامل يافته‌اند، انسان كاملي كه تحت هدايت نفس مطمئنه از تلاطمهاي دنيا رسته و به مقام 
وصل نائل آمده است. نمودي از اين همسانيها را مي‌توان در كاركرد مسجد و انسان کامل به عنوان پناهگاه 

و مأمن مردم مشاهده كرد )نوايي و ديگران، 1384ش، ج2: ص 1343-1336(.
3-1-4: گنبد

گنبد، سمبل آسمان است و به دليل انحنايش، نشانة روح و عالم مجردات تلقي مي‌شود. از قديم الايام 
در تمامي فرهنگها، دايره، تمثيلي از جهان روحاني و نماد تماميت و كمال بوده است. عامل مهم دیگر در 
زیباشناسی گنبد، استفاده از رنگ در جلوه‌های زیباشناسانة آن است. رنگهاي سرد و رام )آبي، سفيد و جز 

آن ( سبب تحريك قوة تخيل عقلند و به نفس بيداري مي‌بخشند )بلخاري قهي، همان: ص 385(.
گنبد، قوس و طاق تمثيلي از انسان نمازگزار در دو حالت ركوع و سجود نيز به شمار مي‌آيند  )نقي 
زاده، 1378ش: ص132(. سجود، اعظم مراتب خشوع و بهترين درجات خضوع و موجب قرب به حضرت 
ربوبي و وصول به انوار رحمتهاي نامتناهي است )دستغيب، 1357ش:ص 141(. چنانك‌ه در قرآن مجيد در 

آةي سجدة سورة علق آمده كه » سجده كن و نزديك شو« )علق/19 (.
از آنجا كه بسياري از عناصر ساختاري و تزييني مسجد با سجده پيوند معنايي دارد و مشتمل بر مفاهيم 
نمادين است، لذا اشاره‌اي مختصربه اين نشانه‌هاي روحاني كه نمودي از تقريب فيزيك و متافيزيك در 
معماري است، ضروري مي‌نمايد. سجدة انسان با گذاشتن هفت موضع بر زمين، تمثيلي از طبقات هفتگانة  
هستي و گردش هفت بار روح آدمي در عروج به آسمان است. اين هفت، ياد آور هفت مقام در عرفان 
شامل توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل و رضا و هفت منزل عشق به تعبير عطار يعني: طلب، عشق، 
معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و فنا است. در اين تمثيل هر فلك، نمودار هر منزل و هر منزل، نمودي از 

كيي از اجزاي عابدي است كه در مسجد سر بر آستان حضرت او دارد )بلخاري قهي، همان: ص‌380(.
3-1-5: مناره

مناره عنصر مسلط بر كالبد شهر و نمادي از عروج، نور و هدايت است. در واقع هم نمادي بصري، هم 
متذكري شنيداري و سمبل نخستين و اساسي‌ترين حالت نمازگزار )قيام( به شمار مي‌آيد )نقي زاده، همان: 
ص 132(. مناره، نامش را از نور گرفته و نور عنصري مهم در معماري است تا جايي كه خداوند نيز در 
مَواتِ وَ الأرَضِ « بدين ترتيب، نور عامل  بناي اين جهان خود را نور زمين و آسمان خوانده » اللهُ نوُرُ السَّ



155

روشنايي و هدايت و مناره‌ها، جايگاه اين نور و روشنايي‌اند. عناصر تزييني اين محمل عروج بهشت را 
پيش چشمان نظاره گران مي‌آورد و انسان خاكي را به آسمان بيك‌ران و واقعيتهاي روحاني آن رهنمون 

مي‌سازد )هوشيار، 1380ش: ص674(.
جلوه‌هاي هنر در مساجد فراوانند و افزون بر عناصر كالبدي بنا، در عناصر تزييني همچون گچبري، 
مقرنس سازي، آيينهك‌اري، خاتمك‌اري، خوشنويسي و غيره مي‌توان آميختگي هنر با نماد و معاني مندرج 
در آن را جستجو كرد‌)رضايي، 1382ش:ص 326-327(. كتيبه‌نگاري در معماري مساجد، كه بارزترين 

هنر كاربردي در آن خوشنويسي است، بازتاب تحرير كلام الهي در ساحت زميني است. 
حروف موجود در كتيبه ها، دربردارندة رمزها و مفاهيم نمادين است. حرف الف به واسطة فرم 
عمودي‌اش، رمز جلال الهي و اصل متعالي است كه همه چيز از آن نشأت مي‌گيرد، به همين دليل است 
كه اين حرف سر منشأ الفبا و اولين حرف نام پروردگار )الله( است، چنانكه حافظ در غزل مشهورش 

سروده است: 
چه كنم حرف دگر ياد نداد استادمنيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست

                                )حافظ(         

عبدالكريم جيلي، صوفي سرشناس سدة هشتم هجري در شرح بسم الله الرحمن الرحيم مي‌نويسد كه 
نقطه، جوهر بسيط است و بقةي حروف، جسم مركبند، نقطه، رمز ذات باري‌تعالي است و به آن اشاره دارد. 
وقتي نقطه به حرفي ديگر اضافه مي‌شود، از خود صدايي ندارد، درست همان‌طور كه تجلي ذات الهي در 
هر موجودي، بسته به استعدادهاي كمال آن موجود ظاهر مي‌شود. صائن الدين تركه، در اين زمينه عقيده 
دارد كه هر حرف قرآني سه صورت دارد: صورت گفتاري به گوش مي‌رسد، صورت نوشتاري كه 
مشاهده مي‌شود و صورت اصلي يا روحاني كه جايگاه ظهور آن قلب است )نصر، 1389ش:ص 44-43(. 
در مبحث رمزپردازي حروف در آثار عرفا، مباحثي مفصل وجود دارد كه طرح آن از حوصلة اين بحث 

خارج است. 
از حروف و رموز آن كه بگذريم در معماري مساجد، تكرار حروف به ويژه تكرار نقش الله هم، مفهومي 
نمادين درخود دارد. تكرار كلمة الله به رنگ تيره بر روي زمينة سفيد، با دقت بيشتر بر مخاطب معلوم مي‌شود 
كه متن سفيد هم در واقع تكرار كلمة الله در زمينة مشكي است. در اين اثر، هنرمند تأويلي تجسمي از آةي 
لُ وَ الأخََرُ وَ الظَاهرُِوَ البَاطِنُ « )خزائلي، 1381ش:ص130(.  سوم سورة حديد را طرح كرده است: » هُوَ الأوَّ
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تزيينات هندسي مساجد و طرحهاي مربوط به آن، شامل شبكه‌هاي هشت گوش، شبكه‌هاي ستاره‌اي، 
شبكه‌هاي سه‌گوشه‌اي، نيز حاوي رمز و رازهاي معنوياند. برخي از محققان تاريخ هنر آغاز تزيينات هندسي 
را قرن دهم و كاربرد آن را در مسجد قرطبه دانسته‌اند. در هر حال، از قرن چهاردهم تزيينات هندسي 
نقشي مهم را در تزيينات اسلامي ايفا كرده است ) مارتن، هواگ، 1386ش:ص 201(. در مورد جايگاه 
تزيينات هندسي در هنر، نظرياتي گوناگون در حوزة مباحث زيبايي‌شناسي ارائه شده و در اين نظريه‌ها بر 
هماهنگي مطبوع تناسبات و توازن صور اشاره شده است)نجيب اوغلو، 1379ش:ص 261(. درك برخي 
از اين نظريه‌ها به دليل پيوند با مباحث فلسفي اندكي دشوار به نظر مي‌آيد، البته براي درك عناصر زيبايي 
شناختی تزیینات هندسی و سایر عناصر بنا نیازی به نظریات پیچیدة فلسفی نیست، زیرا تعامل چشم و دل 
مخاطب عناصر زیبایی‌شناسانه را باز مي‌تاباند. در خلال قرون، هنر اسلامي، نمايشگاهي امن‌تر و ملجأيي 
پا‌كتر از مسجد نيافته است. اشتراك مساعي ملل مختلف اسلامي در ساخت و تزيين مساجد با وجود حفظ 
خاصيتهاي ملي و محلي نوعي جهان وطني را در معماري اسلامي پديد آورده كه با سماحت نظر فرهنگ 

اسلامي مناسبت تمام دارد )زرين كوب، 1387ش:ص 148(. 
با توجه به نكات فوق مي‌توان دريافت كه عناصر متشكلة معماري مسجد افزون بر انتقال معاني روحاني 
و عرفاني، نشانه‌هايي در درك تأثير ذوق و سبك اقوام و ملل مختلف اسلامي است. در پرتو يك تحليل 
نشانه‌شناختی در اين زمينه مي‌توان دريافت كه خاصيت معماري شام، ثروت و غنا، ويژگي معماري شبه 
قارة هند و پاكستان، وفور و كثرت، خاصيت شيوة ترك و عثماني، قوت و شاخصة شيوه ايراني لطف و 

ظرافت است )زرين كوب، همان:ص 147(.
در كنار اين تحليلها مي‌توان به پيوندهاي مكان و فرهنگ كه در آراي برخي نظريه‌پردازان بازتاب 
پیدا کرده نيز پي برد. مكانها و چشم‌اندازهاي مستقر در آنها متأثر از فرهنگ جوامع در دوره‌هاي زماني 
گوناگون هستند، شيوة نگرش و نوع فرهنگ جوامع مي‌تواند در ساخت و نقش مكانها مؤثر واقع گردد 

)رضواني، 1388ش:ص‌65(. 
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نتیجه‌گيري
بررسي و تحليل نشانه‌شناسانة معماري مساجد و جستجوي معناكاوانة عناصر ساختاري و تزييني در اين 
هنر ما را به شاخصه‌هاي معماري اسلامي و وجوه تمايز آن با ساير فرهنگها رهنمون مي‌سازد. عمده‌ترين 
شاخصه و وجه تمايز اساسي معماري مساجد در منابع الهام آن كه همانا كلام وحي )قرآن( و حقيقت و 
روح سخن نبي اكرم )ص( و ائم)‌ةعليهم السلام( نهفته است. غناي محتوايي و مباني عرفاني آن هم از غناي 

منشأ و منبع الهام آن برمي خيزد.
از اين رو، درك پيام هنرمند به طريق شهودي و از طريق دل، )دلي كه با كلام وحي و سيرة نبوي 
و سيرة معصومين مأنوس است( امكان پذير می‌گردد. بسياري از حكما و فلاسفه، مباحثي مفصل در 
معناكاوي معماري اسلامي و عناصر نمادين مسجد ارائه كرده‌اند كه اذهان مخاطب را به سوي هدف متعالي 
و معاني نهفته در دل اثر رهنمون مي‌سازد. با اين حال، دل و الهامات اشراقي رهيافتهاي معنايي اين‌گونه 

آثار را بر مخاطبان آشكار مي‌سازد. 
در بررسي نشانه‌شناختي معماري مسجد، شاخصة ديگر معماري اسلامي كه تلفيق بعد زيبايي- شناسانه و 
بعد كاربردي است، نيز قابل درك است. تلفيق اين ابعاد، هنر اسلامي را هنري هدفمند، كارآمد و معنادار 
ساخته است. نقش مليتهاي مختلف و تأثير ذوق و اسلوب هنري آنها در معماري مساجد، سبب شده كه 
ويژگي ديگر اين هنر يعني جهان وطني و سماحت نظر فرهنگ اسلامي در آثار هنري مجال بروز پيدا 

كند. 



158

منابع و مآخذ
1. قرآن کریم. 

2. احمدی، بابک )1380ش(، حقیقت و زیبایی، درس های فلسفة هنر، نشر مرکز،تهران.  
3. احمدی ملکی، رحمان )1384ش(، »فرم ها و نقش های نمادین در مساجد ایران«، هنر و معماری مساجد، به 

کوشش دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، نشر رسانش، تهران.
4. برند، باربارا )1383ش(، هنر اسلامی، ترجمة مهناز شایسته فر، مؤسسة مطالعات هنر اسلامی،تهران.

5.  بلخاری قهی، حسن )1388ش(، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، سورة مهر،تهران. 
6. خزائلی، محمد )1381ش(، » نمادگرایی در هنر اسلامی: تأویل نمادین نقوش در هنر ایران«، مجموعة مقالات 

اولین همایش هنر اسلامی، مؤسسة مطالعات هنر اسلامی،تهران.
7. دستغیب، عبدالحسین )1357ش(، صلوة الخاشعین، دارالکتاب، قم.  

8. رضایی، خداداد )1389ش(، مبانی هنر، تصویر و تبلیغ، موعود اسلام، قم.  
9. رضایی، علی )1382ش(، جایگاه مسجد در فرهنگ اسلامی، ثقلین، قم.  

10. رضوانی، محمدرضا )1388ش(، »مکان و نقش فرهنگ در شکل گیری هویت مکانی«، نامة پژوهش فرهنگی، 
سال دهم، دورة سوم، ش 6، )تابستان(، ص66-45.

11. رضوی، نیلوفر )1384ش(، » معماری مسجد، موسیقی نور«‌، هنر معماری مساجد، به کوشش دبیرخانة ستاد 
عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، نشر رسانش،تهران.

12. رید، هربرت )1371ش(، معنی هنر. ترجمة نجف دریا بندری، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
13. زرین کوب، عبدالحسین )1387ش(، کارنامة اسلام، امیرکبیر،تهران.

14.  سجادی، جعفر )1370ش(، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، کتابخانة طهوری، تهران.
15. سجودی، فرزان )1387ش(، نشانه شناسی کاربردی، علم،تهران.

16. شبستري، محمود )1382ش(، گلشن راز، به تصحيح دكتر كاظم دزفوليان، چاپ دوم، انتشارات طلايه، تهران.
17. مددپور، محمد )1383ش(، آشنایی با آرای متفکران دربارة هنر، حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی،تهران.

18. ________ )1387ش(، تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و 
نشر بین الملل‌ ،تهران.

19. مریدی، محمدرضا؛ تقی زادگان، معصومه )1388ش(، کارهنر: بررسی جامعه شناختی ساختاری سیستم هنر، 
به نشر، مشهد.

20. نجیب اوغلو، گل رو )1379ش(، هندسه و تزیین در معماری اسلامی )تومار توپقاپی(، ترجمة مهرداد قیومی 
بید هندی، روزنه‌، تهران.

21. نصر، حسین )1384ش(، » ارتباط هنر و معنویت اسلامی«. ترجمة رحیم قاسمیان، هنر و معماری مساجد، به 
کوشش دبیرخانة ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، رسانش،‌ تهران.

22. ______ ، )1389ش(، هنر و معنویت اسلامی، ترجمة رحیم قاسمیان، حکمت‌، تهران.
23. نقی زاده، محمد )1378ش(، » مسجد کالبد مسلط بر مجتمع اسلامی«، مجموعة مقالات همایش معماری 

مسجد: گذشته، حال، آینده، دانشگاه هنر،تهران.



159

24. نوایی، کامبیز و دیگران )1384ش(، » مسجد تمثال انسان کامل«، هنر و معماری مساجد،ج2. به کوشش 
دبیرخانة ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، رسانش،تهران.

25. هوشیار، مهران )1380ش(، » مناره، سروش مساجد چراغی بر راه دلشدگان«، مجموعة مقالات دومین همایش 
بین المللی معماری مساجد، افق آینده، دانشگاه هنر،تهران.

26. هواگ، جان؛ مارتن، هانری )1386ش(، سبک شناسی هنرهای معماری در سرزمین های اسلامی، ترجمة پرویز 

ورجاوند، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.



160


